
اشاره:
در طول تاريخ اسلام، از گذشته تا حالا خيلي ها جان شان 
را بر سر اقامه نمازشان گذاشته اند. نماز براي آن ها همه 
ــال دفاع مان، كم  ــت س ــز بوده. ما هم در طول هش چي
نداشته ايم از اين دست كساني كه فلسفه زندگي شان را 

خلاصه كرده بودند در اقامه همين نماز.

شهيد حسين بهرامي
ــاعت پنج صبح بود و همزمان با اذان  زمان عمليات، س

صبح. 
ــداي ناكرده از  ــيدند چرا ناراحتي؟ خ ــت بود. پرس ناراح

چيزي مي ترسي؟  
ــي از جنگ ندارم. از اين ناراحت  جواب داد: نه من ترس
ــكلي طراحي كرده ايد  ــما عمليات را به ش ــتم كه ش هس
ــت و فكر اين را  ــادف با اذان صبح اس ــت مص كه درس

نكرده ايد كه ما نمازمان را چگونه بخوانيم؟!
ــت مانند امام حسين در روز عاشورا در  او اعتقاد داش
وسط ميدان جنگ، موقع نماز بايد نماز را خواند. فرداي 

ــجده به شهادت  ــين را ديدم كه درحال س آن روز، حس
رسيده است.

شهيد نيك صفت، شهيد بهمن صدري پور
ــيم چي بود. در هنگام كار وقتي باطري  نيك صفت، بيس
بيسيم تمام شد، براي تعويضش به سنگر مخابرات رفت 
ــهيد بهمن صدري پور مشغول نماز  و در آن جا در كنار ش

شد. ناگهان خمپاره اي به سنگرشان خورد و....

شهيد داريوش احمدي
ــد تا نماز بخواند.  ــغول وضو گرفتن ش با اذان صبح مش

در همان زمان خمپاره اي، كنارش به زمين خورد و....

شهيد محمود خانزاده 
در عمليات كربلاي 4 در يك وضعيت بحراني و مشكل 
ــخت شد و هركس به  كه كار براي نيروهاي گردان س
ــا رجزخواني به نيروها  ــتاد و ب فكر جان پناهي بود، ايس
ــگام نماز صبح، گلوله اي  ــه داد. فرداي آن روز هن روحي
به سينه اش نشست. نشست به ديواره خاكريز تكيه داد، 
دست هايش را روبه آسمان بلند كرد و براي شهادتي كه 

خدا نصيبش كرده بود، شكر كرد و پركشيد.

شهيد مجيد مقدادي
ــده بود. با چنين  ــته بود؛ فلج ش زخم هاي زيادي برداش
ــگفتي همگان  ــث ش ــه باع ــي، آن چ ــت وخيم وضعي
ــده بود،  ــكان بخش ش ــتاران و پزش ــوص پرس به خص

پاي بندي اش به خواندن نماز بود. 
ــكش مي گفت: بعد از عمل جراحي، چهار شبانه روز  پزش
ــت تا وضو  بي هوش بود. وقتي به هوش آمد، آب خواس
ــتار، وضوي جبيره گرفت و نمازش  بگيرد. به كمك پرس
ــال طبابتم،  ــد. اگر بگويم من در طي اين 25 س را خوان
اين چنين نماز پرشور و حرارتي نديده ام، سخن به گزاف 

نگفته ام.
ــد، مجيد آخرين  ــد، صداي اذان ظهر كه بلند ش روز بع

ركعت هاي نمازش را به جا آورد و...

شهيد سجادي

سال 1364، خط پدافندي هزار قله. در گوشه اي از دامنه 
كوه، كنار درختي به نماز ايستاده بود. ناگهان خمپاره اي 
بعد از برخورد به درخت، منفجر شد و گرد و غبار غليظي 

به هوا برخاست. ديگر صداي سجادي نمي آمد.

شهداي لشكر25 كربلا
ــد. اين  ــت كردن ــلاي 5 مقاوم ــه روز در كرب بيست وس
ــتند.  ــود. آب براي وضو نداش ــه تمام عيار ب يك حماس
ــينه خيز مي رفتند به طرف آب هاي اطراف و سينه خيز  س
برمي گشتند. آتش سنگين دشمن هم نمي توانست مانع 
ــان بشود. با لباس خوني و گِلي و با تمام  خواندن نمازش
تجهيزات نظامي مي ايستادند به نماز. گاهي اطراف شان 
ــد؛ اما هيچ كس خم به ابرو  ــدت گلوله باران مي ش به ش
ــت. چندنفر در هنگام  ــي آورد و نمازش را نمي شكس نم
ــدند.  ــهيد ش ــاز، تير و تركش خوردند و ش ــدن نم خوان
ــر خواندن همين  ــه روزه بچه ها دراث ــه بيست وس حماس
ــصت هزار تلفات  ــا و مناجات ها بود؛ طوري كه ش نمازه

از دشمن گرفتند.

شهيد صياد مهدي زاده
ــديد  ــات والفجر مقدماتي، در حلقه محاصره ش در عملي
دشمن بودند كه چند گلوله توي تنش نشست. همان طور 
كه به خودش مي پيچيد، دست برد توي جيبش؛ به دنبال 
ــش رفتند. فكر كردند  ــت. بچه ها به طرف چيزي مي گش
ــاي خانواده اش  ــد يا يكي از اعض ــال عكس فرزن به دنب
ــتش را مشت كرد و از جيب بغلش بيرون  مي گردد. دس
ــتش را كه باز كرد، خون روي مُهر را پوشانده  آورد. مش
بود. مهر را زمين گذاشت و رو به سوي قبله كرد. آن گاه 

برزمين افتاد و آخرين سجده زندگي اش را به جا آورد.

شهيد جواد دل آذر
عمليات والفجر 8 بود. نماز مغرب را به علت كوتاه بودن 
ــته خواند. خواست نماز عشا را شروع كند،  خاكريز، نشس

كه صداي بيسيم درآمد. 
گفت: آقا ناصر، جوابش را بده! و قامت بست.

ــه ناگهان  ــته بود ك ــتر برنداش ــه قدم بيش ــر دو س ناص
خمپاره اي فرود آمد و جواد دل آذر...
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